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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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حجت: فصل نهم
مقصود آنهـا از حجـت   . رود در تعابير اصولي، لفظ حجت به كار مي•

: اند چيست؟ برخي براي حجت سه معنا ذكر كرده
حجت به معناي لغوي، . أ•
حجت به معناي منطقي، . ب•
. حجت به معناي اصولي. ج•
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حجت: فصل نهم
: اند در مورد حجت به معناي لغوي گفته•
آن هر چيزي است كه صلاحيت احتجاج را داشته باشد و بتـوان بـا   •

. آن احتجاج نمود
انـد   و برخي در تفسير معناي لغوي حجت، همان معنايي را ذكر كرده•

. اند كه ديگران در تفسير معناي منطقي حجت بيان كرده
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حجت: فصل نهم
مثلاً آقاي مشكيني در اصـطلاحات اصـول، حجـت در لغـت را بـه      •

داند كـه   معناي برهان گرفته و آن را عبارت از تصديقات معلومي مي
.رساند ما را به تصديق مجهولي مي
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حجت: فصل نهم

و اين تعريف، همان اسـت كـه در منطـق در تعريـف حجـت بيـان        •
اي از تصديقات است كه نسبت به  در منطق، حجت مجموعه. شود مي

اي بـه دسـت    از تأليف اين تصديقات، تصـديق تـازه  . آنها علم داريم
.آوريم كه قبلاً نسبت به آن علم نداشتيم مي
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حجت: فصل نهم
مرحوم مظفر در اصول فقه حجت به معنـاي منطقـي را هـر چيـزي     •

دهد و البته  شود و مطلوبي را نتيجه مي داند كه از قضايا تأليف مي مي
مقصود از قضاياي مؤلفه، قضايايي است كه به آنها اذعان داريم و بـه  

ايم و مقصود از مطلوب، چيزي است كـه در   تصديق آنها دست يافته
. ايم قبل مجهول بوده و ما در جستجوي علم به آن بوده
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حجت: فصل نهم

تعريفي كه مرحوم مظفر براي حجت به معناي منطقي ذكر كردند، بيان •
ديگر از همان است كه آقاي مشكيني براي حجت به معنـاي لغـوي   

.ذكر كردند
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حجت: فصل نهم
حجت اصولي در نزد مرحـوم مظفـر، آن چيـزي اسـت كـه متعلـق       •

. كند، اما موجب يقين به متعلـق خـودش نيسـت    خودش را ثابت مي
.يعني مثبت متعلق هست، اما اثبات در حد يقين و در حد قطع نيست

در «زيرا خود يقين با قيـد  . يابد اين تعريف به امارات اختصاص مي •
شـود و اصـول عمليـه     از تعريف خارج مي» حد يقين و در حد قطع
. مثبت متعلقشان نيستند
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حجت: فصل نهم
يقين اگر چه به تعبير مرحوم مظفر حجت بـه معنـاي لغـوي هسـت،     •

.يعني صلاحيت احتجاج را دارد؛ اما حجت به معناي اصولي نيست

. كننـد  ي عملي ملكف را در فرض تحير تعيين مي اصول عمليه وظيفه•
. آنها اثباتي نسبت به واقع ندارند
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حجت: فصل نهم
 اصـطلاح در  حجـت گيـرد كـه لفـظ     بنابراين مرحوم مظفر نتيجه مي•

است و معتقد است اماره،  دليلو معادل لفظ  امارهمعادل لفظ  اصولي
.دليل، حجت و طريق، مصطلحات يكسان و به يك معنا هستند
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حجت: فصل نهم
اما براي شناخت معناي حجت در اصطلاح اصولي بايد به مطلب زير •

:دقت كنيم
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حجت: فصل نهم
معناي لغوي حجت همان است كه مرحوم مظفر اشاره كرد يعني آنچه •

اين حجت ممكن است حجت له باشـد و  . صلاحيت احتجاج را دارد
. ممكن است حجت عليه باشد



14

حجت: فصل نهم
اگر كسي كاري را انجام دهد و دليل براي آن كار داشـته باشـد كـه    •

گـوييم يعنـي    بتواند به آن دليل تمسك كند به آن دليل، حجت له مي
تواند با آن اجتجاج، عمل خـويش   اين حجت به نفع او است و او مي

تواند به  حال اگر كسي كاري انجام داد كه ديگري مي. را توجيه نمايد
دليلي عمل او را محكوم نمايد، چنين احتجاجي، حجت عليه خواهد 

پس حجت بـه  . دليل براي بيان قابل توجيه نبودن عمل او است. بود
توان با آن احتجاج نمود، چه لـه باشـد و    معناي لغوي يعني آنچه مي

.چه عليه
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حجت: فصل نهم
گـردد   در منطق، منطقي به دنبال مصداقي خاص از ايـن حجـت مـي   •

ي پيـدايش معلومـات جديـد را     يعني به دنبال حجتي است كه نحوه
. توجيه كند

رو است كه وقتي به چيـزي جهـل   -منطقي همواره با اين سئوال روبه•
كنيم، مجـوز و مبـرر علـم مـا      داريم و بعد نسبت به آن علم پيدا مي

كنيم؟  چيست؟ چرا نسبت به آن چيز علم پيدا مي
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حجت: فصل نهم
جستجوي منطقي در واقع، جستجويي از مصداق حجـت بـه معنـاي    •

خواهد بداند در عالم تكوين و حقايق واقعاً به چه  او مي. لغوي است
. توان احتجاج كرد چيزي مي
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حجت: فصل نهم
اي از  تـوان بـه مجموعـه    يابد كه مـي  او در جستجوي خويش در مي•

تصديقات معلوم به عنوان حجت بر تصـديق يـك مجهـول تمسـك     
. نمود
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حجت: فصل نهم
گـردد كـه ايـن معلومـات      هـايي مـي   سپس در پي شرايط و ويژگي•

توانند داشته باشند تا به عنوان حجت و دليل مطرح گردند و بدين  مي
.گيرد ترتيب بحث حجج در منطق شكل مي
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حجت: فصل نهم

• 
بايدهاي . منطقي مدعي جعل و اعتبار نيست. كار منطقي كشف است•

او در تحليل بـه چگـونگي   . است» هست«منطقي عبارت ديگري از 
بايد او يك بايـد دسـتوري صـرف و    . يابد تأليف معلومات دست مي

.اعتباري محض نيست
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حجت: فصل نهم
اصولي در واقع در جستجوي حجـت  . در اصول نيز همين گونه است•

. است و باز در جستجوي مصداقي از حجت به معناي لغوي
ي مباحث فقهي و شرعي، فقيـه بـه چـه     خواهد بداند در حوزه او مي•

.تواند احتجاج كند و چه چيزهايي براي او حجت است چيزهايي مي
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حجت: فصل نهم

ي شرعيات مطرح اسـت،   به عبارت ديگر از آنجاكه اصول در حيطه •
اصول در جستجوي چيزي است كه بتواند در روابط خود با خداوند 

.به آنها احتجاج كند
اگر مكلف بـر  . گاه له است و گاه عليه. اين احتجاج دو طرف است •

طبق حجت عمل كند، حجت له است و اگر بـر طبـق حجـت عمـل     
. ننمايد، حجت عليه است
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حجت: فصل نهم
كنـيم،   بنابراين در اصول به معناي وسيع كلمه، از حجت جستجو مـي •

.حجتي كه اختصاص به باب خاص از ابواب فقه ندارد
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حجت: فصل نهم
چه ممكن است براي وظايف خاص از حجت جستجو كنـيم؛ مثـل    •

اين كه چگونه نماز بخوانيم، وضو بگيـريم، روزه چـه شـرايطي دارد    
. ؛ جستجوي از حجت در اين موارد، كار فقه است...و



24

حجت: فصل نهم
در اصول از حجت به نحو كلي، بدون اختصاص به باب خاص بحث •

گويد و به تعبيـر   اصول از عناصر مشترك استنباط سخن مي. كنيم مي
.كند مرحوم نائيني از كبراي قياس بحث مي
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حجت: فصل نهم
كند، قطع قرار  هاي لغوي كه اصولي از آن جستجو مي در رأس حجت•

تـوانيم بـا يقـين،     يعني ما در روابط خودمان بـا خـدا مـي   . گيرد مي
. احتجاج و استدلال كنيم
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حجت: فصل نهم
توانيم بگوييم  اگر بر طبق يقين عمل كنيم، يقين، حجت له است و مي•

چون يقين داشتيم چنين كرديم و اگر بر طبق يقين عمل نكنيم، يقين، 
توانند بر عليه ما احتجاج كنند كه چرا بر  حجت عليه است؛ يعني مي

ي خويش را انجام نداديد؟  اساس يقين عمل نكرديد و وظيفه
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حجت: فصل نهم
حجيت يقين ذاتي است؛ اما نه به معناي آن ذاتي كه در حقايق گفتـه  •

.شود؛ چون حجيت، يك امر اعتباري است مي
فقط اين اعتبار براي يقين، اعتباري است كه عقـلا ضـرورتاً انجـام     •

.دهند، از اين روي حجيت يقين، ذاتي است مي
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حجت: فصل نهم

اما غير يقين، در نظر عقلا اين گونه نيست كه ضـرورتاً حجيـت در    •
اصل . تواند حجيت نيز براي آنها اعتبار گردد آنها اعتبار شود، اما مي

يعنـي حجيـت بـراي آن ضـرورت     . در غير يقين، عدم حجيت است
. ندارد، نه اين كه عدم حجيت براي آن ضروري باشد
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حجت: فصل نهم
براي حجيت غير يقين حتماً نيازمند دليل و حجتي هستيم و مسـلماً  •

بنابراين هر چـه  . تواند خود امر غير يقيني باشد حجت غير يقين نمي
.آورد غير يقيني است، حجيت خويش را از راه يقين به دست مي
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حجت: فصل نهم

حال يك وقت بدون واسطه و گاه با واسطه، حجيت غيـر يقـين بـه     •
يعني ممكن است حجيت يك امـر غيـر يقينـي    . شود يقين منتهي مي

مرهون امر غير يقيني ديگر باشدكه آن ديگـري حجيـت خـود را از    
يقين كسب كرده است و ممكن است حجيت يـك امـر غيـر يقينـي     

.مستقيماً مرهون امر يقيني باشد
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حجت: فصل نهم
يعني حجـت  (كنيم  هايي كه در اصول جستجو مي-گاهي لسان حجت•

يعني ادعايشان اين است كه واقـع  . ، لسان بيان واقع است)غير يقيني
؛ مثل خبر )فقط نشان دادن آنها در حد يقين نيست(دهند  را نشان مي

).تمثيل منطقي(واحد و مثل ظاهر و مثل قياس فقهي 
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حجت: فصل نهم
توجه داريم كه در اين سطح بحث، ما فعلاً به اين كـه حجيـت آنهـا     •

اگر در اصول اثبات شود كـه  . محرز هست يا مشكوك، كاري نداريم
. كنند حجت هستند، ويژگي آنها اين است كه احراز واقع مي
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حجت: فصل نهم
وقتي خبر واحد يا ظاهري در مورد يك حكم شرعي مطرح گشـت،  •

.لسان آنها اين است كه حكم واقعي همين است
شود  شود خبر واحد حجت است يا گفته مي وقتي در اصول گفته مي •

توان با آنهـا بـر مـولي     ظاهر حجت است، معناي آن اين است كه مي
. احتجاج نمود يا مولي با آنها بر ما احتجاج نمايد

ايم و صورت  صورت اول در حالي است كه بر طبق حجت عمل كرده•
.ايم دوم در حالي است كه بر طبق حجت عمل نكرده
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حجت: فصل نهم
گوييم، پيدا نكرديم، نوبت به  ها كه به آن اماره مي اگر اين نوع حجت•

اصول عملي حجت هستند؛ زيرا وقتي مكلـف،  . رسد اصول عملي مي
كنـد و بـر    ي خود را با اصول عملي تعيين مـي  اي ندارد، وظيفه اماره

و در مقابل اين پرسش كه چرا فلان عمـل  . نمايد اساس آن عمل مي
را انجام دادي به اصل عملي مثـل استصـحاب، احتيـاط يـا برائـت،      

.كند احتجاج مي
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حجت: فصل نهم
هايي كـه در اصـول مطـرح    -گردد كه كل بحث با اين بيان واضح مي•

ي آنهـا مصـاديق    و همـه . ي بحث حجيـت اسـت   شود، در حيطه مي
. حجت به معناي لغوي هستند
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حجت: فصل نهم
اماره و اصل (ذاتي است و حجيت بعضي ديگر ) يقين(حجيت بعضي •

.، اعتباري)علمي
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حجت: فصل نهم
كنند و  به عبارت ديگر برخي حجيت خود را ابتداء از شرع اخذ نمي •

و برخي ديگر حجيت خـويش  ) مثل يقين(حجيت آنها عقلايي است 
). مثل اماره و اصل عملي(كنند  را ابتداء از شرع اخذ مي
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حجت: فصل نهم

كند؛  از سوي ديگر حجيت برخي محرز است يعني واقع را احراز مي•
.مثل امارات و حجيت برخي ديگر محرز نيست؛ مثل اصول عملي
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حجت: فصل نهم

اصـول عملـي محـرز و اصـول     . اند البته خود اصول عملي دو دسته •
اصول عملي محرز يك حالت برزخي دارنـد بـين   . عملي غير محرز

يعني نوعي واقع نمايي يـا ادعـاي   . امارات و اصول عملي غير محرز
.واقع نمايي در آنها وجود دارد
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حجت: فصل نهم
ي اينها چه يقين، چه اماره و چـه اصـل علمـي، در     در هر حال همه•

. ي ما با مولي، حجت هستند رابطه
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حجت: فصل نهم
اگر بر طبق آنها علم كنيم، حجت له داريم و اگر عمـل ننمـاييم، بـه    •

شـود، يعنـي آنهـا حجـت عليـه       ي آنها عليه ما احتجاج مـي -وسيله
. كند و اصول از حجج بحث مي. خواهند بود

هـا اسـت و قسـمت    -قسمتي از بحث اصول مربوط به كشف حجـت •
.كند ها را بيان مي ي بين حجت ديگر رابطه

. كند يـا از تعـارض حجـج    از اين روي اصول يا از حجت بحث مي •
بحث از تعارض حجج هم، بحثي از حجت است؛ زيرا وقتـي حجـج   

.متعارضند، سخن از اين است كه كدام يك حجت است
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حجت: فصل نهم
بعد از واضح شدن مفهـوم حجـت، لازم اسـت دو مطلـب را بيـان       •

:نماييم
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حجت: فصل نهم
كنند با پذيرش ذاتي بودن حجيـت قطـع، ديگـر     اي گمان مي عده. 1•

اين . جايي براي بحث از مطالب مربوط به قطع در علم اصول نيست
گمان مبتني بر اين كبري است كه ضرورتاً تمامي مسايل يـك علـم   
بايد مباحث نظري به معناي منطقي كلمه باشد؛ نه مباحـث بـديهي و   

امـا در جـاي   . ي دانـش خـارج اسـت    هر چه بديهي است از حوزه
ايم كه مسـايل و مباحـث يـك     گفته) در تعريف علم اصول(خودش 

علم هم ممكن است بديهي باشد و هم ممكن است نظري باشد و اين 
.گونه نيست كه ضرورتاً مسايل يك علم نظري باشد
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حجت: فصل نهم
بحث قطع، اگر چه فرضاً بديهي باشد، به عنوان تنبيـه بـر بـديهي در    •

هايي كه مربوط به قطع  شود و توضيح بعضي از نكته اصول مطرح مي
ي بحث قطع به عنـوان   هستند مثل قطع قطاع و تجري كه در حاشيه

گردند، معلوم نيست به آن بـداهتي   شعب و فروع آن بحث مطرح مي
از سوي ديگـر اگـر حجيـت قطـع     . باشند كه خود حجيت قطع است

بديهي باشد، بدون شك اصول آن بديهي است، اما ايـن كـه حجيـت    
هـاي علامـه    چيست؟ چگونه پيدا شده؟، امر بديهي نيست و تحليـل 

طباطبايي روشن نمود كه حجيت براي قطع اعتباري است؛ نـه يـك   
.امر ذاتي به معنايي كه در واقعيات وجود دارد
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حجت: فصل نهم
گيرد، در نظر قدما، اختصـاص بـه    حجت كه فقيه آن را به كار مي. 2•

ي فقيه، اسـتنباط   از نگاه آنها تنها وظيفه. حجت بر حكم داشته است
ي فقيه فراتر  اما طبق بحثي كه قبلاً اشاره كرديم، وظيفه. احكام است

از اين روي در بحث اصـول نيـز،   . شود از استنباط احكام تعريف مي
حجت امري اعم از حجت بر حكم و حجت بر امور ديگري است كه 

هـاي   مكتـب : آن امـور عبارتنـد از  . استنباط آنها نيز كار فقيه اسـت 
.هاي اسلامي اسلامي و نظام
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